
 
 

 

 

دهی ارتباطی قرآن با پاسخواکاوی روش 

  اصحاب شبهه

  )نویسنده مسئول(فرانک بهمنی

  سعید بهمنی

 چکیده

ترین وظایف علم کلام پاسخ به شبهات اعتقادی و تحکیم باورهای دینی جامعه یکی از مهم
است. پر بسامدترین مطالب قرآن نیز حاوی پاسخگویی نظری و عملی به شبهات است. قرآن 

ر کند، بلکه افزون بدهی نظری بسنده نمیگاه به پاسخدهی و رفع شبهه هیچپاسخ کریم برای
لام نیز بلکه در ک ،استفاده از عناصر حجّت، هماره ارتباطی فراتر از پاسخ نظری را نه تنها در رفتار

دهد، تا علاوه بر تبیین مغالطه و خطای اصحاب شبهه، شبهه دفع و رفع گردد. پژوهش سامان می
وه است، تا علا دهی ارتباطی قرآن با اصحاب شبهه انجام شدهحاضر با هدف تبیین روش پاسخ

ویی ، الگب شبهههای ارتباطی قرآن با اصحاقرآن در جهت کشف انواع روش بر استنتاج از آیات
حقیق های تاست، دادهتحلیلی ـتوصیفی ،گردد. روش پژوهشعملی برای دفع و رفع شبهات ارائه

است. جامعۀ پژوهش متن  آوری و با رویکرد کیفی تحلیل شدهاز طریق بررسی اسنادی، جمع
ورد لی مقرآن بوده و سایر منابع ناظر به اهداف پژوهش، به عنوان مستندات توضیحی و تکمی

گفتاری،  ،نوع ارتباط قرآن با اصحاب شبهه دهدی تحقیق نشان میهااست. یافتهاستفاده قرارگرفته
نش است. گزیرفتاری و مرکب از گفتار و رفتار است، که هر یک با مدل متناسب به اجرا درآمده

 ایتو هد پذیریهدایتو  پرسشگری، عناد؛ لفه مخاطب استؤنوع ارتباط نیز وابسته به سه م
 .ناپذیری

 اصحاب ،یرفتار ارتباط ،یگفتار ارتباط ،یقرآن ارتباط ،یدهپاسخ روش ها:کلید واژه
 .شبهه
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 قدمهم

ز آنجا ا .ساحت تبیینی و ساحت دفاعی ؛علم کلام دارای دو ساحت معرفتی است
که انسان حقیقتی ذو وجوه با قلمروهای وجودی متفاوت و مشکک است و قلمرو 

گیری و ظهور سایر ترین قلمرو وجودی انسان و اساس شکلورزی، مهماندیشه
 های معرفتیباشد، تعالیم اسلامی متناظر بر ساحتهای معرفتی وی میساحت

 کرده و در آیات پرشماری به اصلاح آن پرداخته یانسان به این قلمرو توجه بسیار
 1است.

رشد  ، تذکر و تعقل را محورفرمایند بیش از سیصد آیه، تفکرعلامه طباطبایی می
/ 5: 1411طباطبایی،  :اند.)ر.کوجودی انسان و ارتباط وی با خداوند بیان کرده

652-654 ) 
ورزی توان گفت یکی از اهداف مهم قرآن، محافظت از سامانۀ اندیشهرو میازاین

ای دینی در ها و دفع و رفع شبهات موجود یا احتمالی است. هرگاه شبههنانسا
شود، خواسته یا ناخواسته تهاجمی علیه ارکان نظری و وح مختلف مطرح میسط

گیرد. اگر دفع و رفع تهاجم، تدارك نشود و مهاجم مهار نگردد، عملی دین شکل می
بیند. قرآن های دینی مخاطب متزلزل شده، باورها و اعتقادات وی آسیب میآموزه

گران و شبهه اعم از شبههبدین جهت به چگونگی ارتباط و تعامل با اصحاب 
است و درصدد است برای رفع و دفع شبهه از طرق مختلف با پذیران پرداختهشبهه

اصلاح  ؛ارتباط برقرارکند. ارتباط قرآن با دو هدف صورت گرفته است اصحاب شبهه
ه و باطل کردن شبهو  گر و کسانی که تحت تأثیر وی هستندسامانۀ فکری شبهه

 ر آن بر سایرین. کاهش حداکثری تأثی
شود اهمیت اصلِ ارتباط در مواجهه با شخص مبتلای به شبهه هنگامی آشکار می

شبهه به رغم دریافت عناصر حجّت و حتی اذعان به آن، بر  که حامل یا پدیدآورنده
د. در خود مبتلا ساز کند دیگران را نیز به شبههباطل خود پافشاری کرده و تلاش می

 ئه پاسخ علمی و برهانی بسنده کرد و از پرداختنتوان صرفاً به اراچنین وضعیتی نمی

                                                           
؛ مؤمنون: 21و  10: ؛ انبیاء101؛ یوسف: 51؛ هود: 12؛ یونس: 26؛ انعام: 25از جمله: آل عمران: .  1

 .110و  آل عمران:  121؛ اعراف: 120؛ صافات: 20؛ قصص: 00
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د و اشاعه دهنده رو، تدارک ارتباطی فراتر از ارائه پاسخ شبهه غفلت کرد. ازاین به مولِّ
 نماید.لازم است. ضمن آنکه ایجاد ارتباط مناسب، ناظرین را نیز متنبه می

نحوۀ ارتباط و داری میان های قرآن از وجود ارتباط معنیتأمل و تحلیل گزاره
 کند.گران و حاملان شبهه حکایت میهای شخصیتی و رفتاری شبههمؤلفه

 گر در صدد بیان عوامل پذیرشهای شخصیتی شبههقرآن کریم با تحلیل ویژگی
ه گر و همه کسانی کشبهه برآمده و با هدفگذاریِ اثرگذاری بر روی شخصیت شبهه

، پردازد.)ر.ک: برنجکاریادی شبهه میدر معرض اثرپذیری از وی هستند به دفع بن
1211) 

علم کلام با هدف پاسداری از عقاید دینی، ارشاد و هدایت مستضعفین اعتقادی 
م الثالث بالنسبه الی اصول الاسلا»؛ به فرمایش فیاض لاهیجی: استشکل گرفته

 (16: 1462فیاض لاهیجی، «)وهو حفظ عقائد الدین عن ان یزلزلها شبه المبطلین
ت. دهی به شبهات اسداری از اعتقادات دینی به دلالت التزامی نیازمند پاسخپاس

ر دهی به شبهات، مقارن یکدیگبنابراین تاریخ پیدایش علم کلام اسلامی و پاسخ
روشن  است. مراجعه به سیرۀ اهل بیتبوده و با تاریخ ظهور اسلام رقم خورده

 سؤالات مستفهمین در سطحیسازد که تبیین مباحث کلامی و پاسخگویی به می
های فراوانی در قرآن، روایات و منابع تاریخی وسیع مطرح بوده است، و نمونه

ه کن با توجیل ،ها در گنجایش و رسالت این پژوهش نیستاست که ذکر آن موجود
به متغیرهای اساسی پژوهش حاضر، مقالات اندکی در ارتباط با این موضوع منتشر 

 د از: ناشده است که عبارت
نقش ارتباط غیرکلامی در شناخت حالات و روحیه افراد )با استناد به آیات . »1

 ؛(1400قربانخانی، «)قرآن کریم(
العه ثر )مطؤتحلیل گفتمان قرآنی در تبیین شاخصه های اصلی ارتباط م. »6

 ؛(1211قربانخانی، «)موردی ارتباط میان فردی(
ابه ریم و ترسیم مدل ارتباطی آن به مثتبیین و تحلیل سطوح ارتباطی قرآن ک. »2

 ؛(1211دریس، «)یک فرایند ارتباطی
رفیع، ««)N.L.P»الگوی ارتباطی قرآنی با توجه به گزاره های الگوی ارتباطی . »4

 ؛(1212
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 ؛(1212جاوری، «)ارتباط با دشمنان و بیگانگان از منظر قرآن کریم. »5
 ؛(1211اسکندری، «)قرآن کریمعوامل موثر در عناصر ارتباطی از دیدگاه . »2
 .(1202محمدی، «)الگوی ارتباطات در قرآن کریم. »1

نماید این است که به استنباط ها متمایز میآنچه پژوهش حاضر را از سایر تلاش
چگونگی ارتباط قرآن با انواع اصحاب شبهه پرداخته است و درصدد تبیین 

با استفاده از  کریم شد. قرآنباهای غیر نظری برای رفع و دفع شبهه میلفهؤم
خلف، استفاده از مبانی  استدلال منطقی حلی و نقضی، برهان چون هاییروش

 فطرت، مطالبه گران، ارجاع بهشبهه در ادعای تناقض دادن حسی و تجربی، نشان

پردازد.)افقی و برنجکار، شبهه می لوازم شبهه و مبنای ردّ  و نقد و مانند آن به دلیل
ا به پذیری بگر یا شبهههای نامبرده متناسب با هر شبههدر کنار روش کنی( ل1401

کارگیری روشهای غیر نظری باورهای ناصحیح را باطل نموده از حق رونمایی 
 کند.می

 شناسی پژوهشمفهوم .1

 کن وجود شماریل ،ای جدید استشناسی قرآنی تا اندازهدر روش «ارتباط»مفهوم 
ی ارتباطی در مجموعه آیاتی که حاوی شبهه و پاسخ به آن قابل توجهی از تفاوتها

شش گران است. کودهنده اهتمام قرآن کریم به ارتباطی معنادار با شبهههستند، نشان
گران از منظر قرآن تبیین گردد تا است محورهای اصلی بحث ارتباط با شبهه شده

رکی دستیابی به دنۀ های تحلیل برای ساماندهی به شبهات، زمییش از ساخت مدلپ
 روشن از این مسئله و ابعاد آن را فراهم آید. 

 . ارتباط1 .1

ها در دنیای معاصر، چگونگی برقراری ارتباط اسـت. ترین چالشیکی از مهم
گران با دید به نحو مطلوب است تا بتوان« سواد و آموزش ارتباطی»نیازمند  انسان

 (126: 1401، و همکاران اط برقرار کند.)درستیارتب
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معانی و تعاریف مختلفی برای ارتباط وجود دارد، در مجموع معنای ارتباط، انتقال 
اطلاعات یا تبادل احساسات با دیگران از طریق کلام، رفتار، نگارش و علائم 

 :Merriam-Webmaster Dictionary) ک.است.)ر

د کاربرارتباط مهارتی است آموختنی که کسب آن نیازمند اطلاعات، تمرین و 
های درست است. ارتباط صحیح و سنجیده ضامن سلامت افراد جامعه است شیوه

تی، کفایموجب فقدان اشتیاق در کار، احساس بی های ضعیف و نادرستو ارتباط
: 1205ناامیدی، و در نهایت مانع تحقق اهداف عالی و آرمانی خواهد بود.)خنیفر، 

رآن پذیر در قگر و شبههصلاح افراد شبهه( خط انتقال معرفت و اقدام به ا162-166
ه طور مطلق، گر، باست. اگر به جای ارتباط با شبههنیز از طریق ارتباط صورت گرفته

برای انتقال معرفت به وجود نخواهد آمد.  ایزمینه ارتباط با وی قطع شود، اصولاً 
ه، سنگ شبه گر یا حاملِ تعامل با مخاطبِ مستفهم، پرسشگر، یا طراح شبهه و شبهه

گر معاند باشد نحوۀ بنای برقراری خط اثرگذاری بر وی است. لذا چنانچه شبهه
متفاوت است. انواع این ارتباطات  ارتباط با او با کسی که مستفهم است اساساً 

 ند از:اعبارت
ارتباط کلامی: این مدل از ارتباط، شامل تبادل گفتگو، اعم از حضوری و غیر  .1

 گیرد. یحضوری را در برم
ارتباط تصویری: دومین نوع ارتباط، ارتباط تصویری است که تصویر، نمودار . 6

 گیرد.و جدول را در برمی
 آیند. های و مطالبی که به رشته تحریر درمیارتباط نوشتاری: پیام .2
ر های کلامی و حالت گفتاارتباط رفتاری: این نوع از ارتباط اعم است از قرینه .4

گیرد. در مورد انسان زبان بدن را نیز می رفتاری که در تعامل صورتیا چهره و 
 (1406گیرد.)نوربخش مقدم، دربرمی

ای از اقدامات مصادیق ارتباط در قرآن نیز فراتر از گفتار بوده، شامل مجموعه
 شود.می

حاصل سخن اینکه مقصود از ارتباط در پژوهش حاضر، تمام اقداماتی است که 
گران صورت گرفته است، فعل الهی، أمر از جانب خدای متعال در مواجهه با شبهه
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الهی یا هر فعل دیگری که خداوند متعال آن را در قرآن تقریر و تأیید فرموده است. 
ر حقیقت شود دگران سخن گفته میشبهه بنابراین هنگامی که از روش ارتباط قرآن با

پذیران یا گران، شبههدر مقام کشف انواع ارتباط با اصحاب شبهه اعم از شبهه
حاملان شبهه در قرآن هستیم که قرآن آن را تأیید نموده یا آن را بیان فرموده و ردّ 

 نکرده است. 

 . شبهه و اصحاب شبهه2. 1

استدلالی است که در آن یکی از باورها و به، هر پیام مشتمل بر دستگاه شِ «شبهه»
بنیادهای اعتقادی یا تعالیم دین مورد خدشه قرار گیرد یا منشأ خطا و اشتباه در 

 ند:اها و هر حقیقتی گردد. اصحاب شبهه دو گروهشناخت درست آن
رار کند و بر آن اصگر: کسی که شبهه را ساخته و پرداخته و آن را منتشر میشبهه .1

 ناپذیر باشد.پذیر یا هدایترد. ممکن است معاند، جاهل، هدایتدا
آنکه است و درباره آن استفهام دارد، بیمبتلا به شبهه شده حامل شبهه: صرفاً . 6

بر اساس شبهه عمل کند یا بر آن اصرار ورزد. این گروه اغلب در حوزۀ اعتقادی 
خاطر ه ب پذیر و برخی نیزیتمبتلا به فقر معرفتی هستند؛ به گزارش قرآن برخی هدا

 اپذیرند.نهای شخصیتی چون تکبر یا اصرار بر تقلید از پیشینیان هدایتسایر ویژگی

 گستره ارتباط در قرآن. 2

ها و گران مبیّن این حقیقت است که پیامهای حاوی ارتباط با شبههتحلیل گزاره
متناسب با مخاطب از تعالیم خداوند متعال، محدود به اوامر و نواهی نیست و 

 های قرآنی شامل طیف وسیعی ازتر برخوردار است. ارتباطای بسیار وسیعگستره
دهی، هاست. عناصر ارتباطی در نحوه پاسخها، هشدارها و اقدامرسانیانواع اطلاع

حالت و ساختار پاسخ، قابل مشاهده است. عناصر ارتباط از دو گروه کلی استخراج 
 :شوندمی
گرند و عناصری که ناظر بر مقدمات دستگاه استدلالی شبهه ؛ر گفتاریعناص .1

 .پردازندا حل شبهه با گفتار میبه نقض ی



 

 

سخ
 پا

ش
رو

ی 
او

واک
ی 

ده
ن...

رآ
ی ق

اط
رتب

ا
 /

نی
هم

د ب
عی

س
ی، 

من
به

ک 
ران

ف
 

656 

عملکرد و رفتار صورت گرفته و گزارش شده در قرآن است که متناسب با  .6
مخاطب و عوامل پیرامونی شکل گرفته است. عناصر گفتاری، درصدد مجاب کردن 

باشند؛ همراهی گفتار با عناصرِ ارتباطی که فراتر از یو اقناع ذهنی مخاطب م
های نقض یا حل شبهه هستند با هدف اثرگذاری غیر مستقیم بر شخصیت گزاره
 گیرد تا تأثیر گفتار را مضاعف نموده علاوهمیگر یا سایر اصحاب شبهه صورتشبهه

 د. گردبر دفع و رفع شبهه، مانع انتشار آن در قلب و فکر مخاطبان می

 انواع ارتباطات قرآن با اصحاب شبهه. 3

گران و حاملان شبهه در قرآن به سه صورت ارتباط با مبادی شبهه اعم از شبهه
 است:انجام گرفته

 ؛گران و حاملان شبههواسطۀ خداوند با شبههارتباط مستقیم و بی .1
 ؛گران و حاملان شبهههای خداوند درباره ارتباط با شبههفرمان .6
 هاست. ایرین با اصحاب شبهه که قرآن کریم مؤید آنارتباط س .2

 . ارتباط گفتاری1 .3

کن در آن عناصری وجود دارد که هدفی فراتر یل ،ارتباطی که بر کلام استوار است
ای از تبادل مفاهیم دهند. این نوع ارتباط، مجموعهدهی نظری را پوشش میاز پاسخ

کن در مقام الغاء حقایق غیر کلامی، در یلاست، است که اگر چه با کلام ادا شده 
( برای مثال وقتی عناصری در کلام به کار رود که بر 1214کلام است.) بهمنی، 

تحقیر یا تحدید و تهدید مخاطب دلالت کند، حقیقتی فراتر از پاسخ الغاء شده 
 است. ارتباط گفتاری سه قسم است:

 وند. ارتباط گفتاری مستقیم خدا1. 1. 3

ه در آن خدای متعال به طور مستقیم، اصحاب شبهه را مورد خطاب ارتباطی ک
گذاری ایشان در شبهه، عناصر ارتباطی قرار داده و با توجه به شخصیت آنان و هدف

 است.  کار بردهه را در ساحت کلام ب
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 شبهه ادعای الوهیت که مبتنی بر عناد است:  .1
ْوَ مَنْ » الِمینَ *  یقُل  مَ کَذلِكَ نَجْزِی الظَّ ی إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِكَ نَجْزیهِ جَهَنَّ مِنْهُمْ إِنِّ

رْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ 
َ
ماواتِ وَ الْْ ذینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّ أَوَلَمْ یرَ الَّ

رْضِ رَواسِی أَنْ تَمیدَ بِهِمْ وَ جَعَلْنا فیها ءٍ حَی أَ فَلا یؤْمِنُونَ * وَ جَعَ کُلَّ شَی
َ
لْنا فِی الْْ

ماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ هُمْ عَنْ آیاتِها مُعْرِضُونَ  هُمْ یهْتَدُونَ * وَ جَعَلْنَا السَّ فِجاجاً سُبُلًا لَعَلَّ
مْسَ وَ الْقَمَرَ کُل   هارَ وَ الشَّ یلَ وَ النَّ ذی خَلَقَ اللَّ فی فَلَكٍ یسْبَحُونَ * وَمَا جَعَلْنَا  * وَ هُوَ الَّ

 رِّ لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ * کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوکُمْ بِالشَّ 
إِلَینَا تُرْجَعُون  (61-22: )انبیاء.«وَالْخَیرِ فِتْنَةً وَ

ست استدلال منطقی و شواهد علمی بر او اثرگذار گر مبتلا به عناد اوقتی شبهه
ذِینَ  إِنَّ »: نیست : )بقره.«یُؤْمِنُون لا تُنْذِرْهُمْ  لَمْ  أَمْ  أَنْذَرْتَهُمْ  أَ  عَلَیْهِمْ  سَواءٌ  کَفَرُوا الَّ

2 ) 
گران و کسانی که در اطراف کند که مخاطبین شبههلذا قرآن حقایقی را بیان می

ا دانستن اند بپذیری شدهه نگردند و یا اگر مبتلا به شبههآنان هستند مبتلا به شبه
عواقب آن، متنبه شوند. بنابراین خطاب در ارتباط با معاندین اغلب وعید، انکار، 

 افشاگری و هشدار است. 
م» ؛وعید: وعده جهنم ـ کَذلِكَ » ؛کید بر مجازات ظالمانأتو  «فَذلِكَ نَجْزیهِ جَهَنَّ

الِمینَ   «نَجْزِی الظَّ

ذینَ کَفَرُوا...»؛ انکار: با استفهام انکاری ـ أَ فَلا » ؛و پرسش تقریری« أَ وَ لَمْ یرَ الَّ
 که دلالت بر انکار توبیخی دارد.  ،«یؤْمِنُون

 .«وَ هُمْ عَنْ آیاتِها مُعْرِضُون»افشاگری: افشای حالت استکباری  ـ

نْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِ » ؛هشدار: ابدی نبودن انسان ـ
ا هشدار بو  «کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ » ؛، یادآوری فراگیر بودن سنّت مرگ«الْخَالِدُون

إِلَینَا تُرْجَعُون» ؛تهدید  .«وَ

رِّ وَالْخَیرِ فِتْنَةً »تذکر: یادکرد فلسفه ابتلا ـ   .«وَنَبْلُوکُمْ بِالشَّ
 شبهه فرشتگان که مبتنی بر پرسشگری است:  .6

شبهه ملائک در رابطه با علت خلقت انسان است. ملائک، سؤال دارند و خواهان 
حُ »...اند: فهم حقیقت ماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّ قالُوا أَ تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفِكُ الدِّ
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ی  سُ لَكَ قَالَ إِنِّ هَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّ سْمَاءَ کُلَّ
َ
مَ آدَمَ الْْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ* وَعَلَّ

 اعَلَی الْمَلَائِکَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ* قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَ 
كَ أَنْتَ الْعَ  مْتَنَا إِنَّ ا أَنْبَأَهُمْ إِلَاّ مَا عَلَّ لِیمُ الْحَکِیمُ* قَالَ یا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّ

رْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا 
َ
مَاوَاتِ وَالْْ ی أَعْلَمُ غَیبَ السَّ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَکُمْ إِنِّ

 (20-24: )بقره.«کُنْتُمْ تَکْتُمُون
ه شکل استفهام بیان شده، شبهه شناختی است. برداشت آنان شبهه ملائک که ب

این بود که انسان موجود زمینی و مادی است و مرکب از قوای غضبی و شهوی است. 
تردید زندگی در آن منجر به فساد الجهات است و بی زمین نیز دار تزاحم و محدود

نگر لف باشد و بیاالله باید نمایشگر مستخکه خلیفةشود، درحالیو خونریزی می
ین ها خلیفه و جانشخاطر تأمین آنه شئون وجودی، آثار، احکام و تدابیری باشد که ب

 ( 111-110/ 1: 1214)ر.ک: طباطبایی، .برای خود تعیین کرده است
شبهه فرشتگان ناشی از فقر معرفتی آنان بود که با گفتار مبتنی بر استدلال رفع 

 نند. کشود به راحتی آن را پذیرفته و سجده میدر میگردید لذا وقتی فرمان سجده صا

ی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُون»رفع نگرانی و اطمینان بخشی: ـ   21-21آیات  در .«قَالَ إِنِّ
 ؛گیردمیشکل نیز چنین ارتباطی میان خداوند و حضرت موسی سوره مبارکه طه

ای دچار ر کمتر از لحظههای ساحران تبدیل به مار شد، موسی دهنگامی که طناب
كَ أَنْ »خداوند با بیان« فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَی» شبهه شد. تَ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّ

عْلَی
َ
 پردازد.کند سپس به تبیین میابتدا ایشان را مطمئن و آرام می« الْْ

گاه نمودن آنان به محدودیت علمیـ  قَالَ فَ »ها: آن پرسش: پرسشگری برای آ
مْتَنَا و  ؛«أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ* قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَاّ مَا عَلَّ

ئِهِمْ قَالَ یا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَا»و: پرسش از آدم برای تبیین حقیقت و ظرفیت وجودی ا
ا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِ   .«هِمْ فَلَمَّ

ی أَعْلَمُ إِ » ؛تبیین: توجه به برتری و نامحدودیت علم الهی نسبت بر هر موجودیـ  نِّ
رْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا کُنْتُمْ تَکْتُمُون

َ
مَاوَاتِ وَالْْ این تبیین به جهت  ،«غَیبَ السَّ

 پیشگیری از شبهات احتمالی پسینی است.
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 ر فرمان الهی. ارتباط گفتاری مبتنی ب2. 1. 3

  امر به گفتگو. 1. 2. 1. 3

نیز  «جَادِلْهُمْ »لیکن تعابیر دیگری مانند  ،شودانجام می« قُلْ »با تعبیر  معمولاً  
حاکی از فرمان به ارتباط گفتاری است. بنابراین دو دسته آیات در این موضوع نازل 
شده است، آیاتی که به صراحت، امر به گفتگو کرده و آیاتی که امر به جدل کرده 

 است که دربردارندۀ نوع دیگری از ارتباط گفتاری است. 
سوره به کار رفته است،  54آیه از  625دفعه و در  600در قرآن کریم « قُلْ »واژه 

دهی به پرسشگران و انکار و در اغلب موارد محتوای آن حاکی از آموزش برای پاسخ
 گران و استخفاف نظر آنان است. ادعای شبهه

 :شبهۀ ادعای نرفتن یهودیان به جهنم و کوتاه بودن تنبیه اخروی آنان .1
ارُ إِلاَّ أَیاماً مَعْدُودَةً  قالُواْوَ » نَا النَّ هُ  قُلْ لَنْ تَمَسَّ هِ عَهْداً فَلَنْ یخْلِفَ اللَّ خَذْتُمْ عِنْدَ اللَّ أَتَّ

هِ ما لا تَعْلَمُونَ، بلَی مَنْ کَسَبَ سَیئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ  عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَی اللَّ
الِحَاتِ أُولَئِكَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّ  ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ، وَالَّ

ةِ هُمْ فِیهَا خَالِدُون  ( 00-06: )بقره.«أَصْحَابُ الْجَنَّ
اول خود برتربینی و ادعای رابطۀ خاص با  ؛شبهه یهودیان دارای دو اساس است

د که کنخداوند به پیامبر امر میدوم ادعای دانش پیشینی نسبت به معاد.  ،خداوند
-یای را طرح مهههر دو ادعا را با بیانی پرسشگرانه انکار نماید. زمانی که فردی شب

 ،توان با پرسشگری و درخواست بیان جزییات، کذب شبهه او را آشکار نمودکند می
زیرا قادر نیست پاسخ دهد و ادعای باطل خویش را اثبات نماید. نکتۀ قابل توجه 

ین است که در این آیات قرآن امر به ارتباط از طریق گفتگو دارد، و ادعای آنان را ا
 کند. بدون پاسخ رها نمی

 ؛بیان ردّ ادعا، با عبارتی که مشتمل بر تردید در دو استفهامِ انکار و تقریر است ـ
ه» هِ... أَمْ تَقُولُونَ عَلَی اللَّ خَذْتُمْ عِنْدَ اللَّ  .«أَتَّ

خَذْتُمْ )رد ادعای رابطۀ خاص آنان با خداوند با استفهام انکاریاستخفاف و ـ   أَتَّ
هِ... هِ ما لا تَعْلَمُون( (عِنْدَ اللَّ  است. و استفهام تقریری)أَمْ تَقُولُونَ عَلَی اللَّ
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گران)یهودیان( به خدا با قطع نظر از در آیه فوق، تقریر ضمنی اصلِ اعتقاد شبهه
هِ ما لا تَعْلَمُونأَ »کفر عملی آنان که عبارت  بر آن دلالت دارد را  «مْ تَقُولُونَ عَلَی اللَّ

اعتقاد  «میان پیامبر و اهل کتاب کلمه سواء»به دیگر سخن در  تثبیت کرده است.
شبهۀ آنان که در قالب ادعایی باطل بیان شده،  آنان به توحید، خدشه نشده و صرفاً 

 (265/ 1 :1411نقض و ابطال گردیده است.)طباطبایی، 
پردازد که محتمل است تحت تأثیر شبهه ن به رفع شبهه مخاطبین میآدر ادامه قر

یهودیان قرار گیرند، لذا گفتگو از حالت انکاری خارج گردیده و به شکل توصیفی و 
 یابد.برهانی ادامه می

 .«مَنْ کَسَبَ سَیئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُه» ؛تبیین: توصیف اصحاب جهنمـ 
الِحَات» ؛تبیین دوم: توصیف اصحاب بهشتـ  ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ  .«وَالَّ

 :شبهۀ برخورداری انحصاری از فرجام نیکو در آخرت .6
«ْ وْا الْمَوْتَ إِنْ  قُل  اسِ فَتَمَنَّ هِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّ ارُ الْخِْرَةُ عِنْدَ اللَّ إِنْ کَانَتْ لَکُمْ الدَّ

هُمْ کُنتُمْ صَ  الِمینَ * وَ لَتَجِدَنَّ هُ عَلیمٌ بِالظَّ مَتْ أَیدیهِمْ وَ اللَّ وْهُ أَبَداً بِما قَدَّ ادِقِینَ * وَ لَنْ یتَمَنَّ
اسِ عَلی رُ أَلْفَ سَنَةٍ وَ ما هُوَ  أَحْرَصَ النَّ ذینَ أَشْرَکُوا یوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یعَمَّ حَیاةٍ وَ مِنَ الَّ

هُ بَصیرٌ بِما یعْمَلُونبِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ا رَ وَ اللَّ  (14-12: )بقره.«لْعَذابِ أَنْ یعَمَّ
 عناصر ارتباطی:

وْا الْمَوْتَ إِنْ کُنتُمْ صَادِقِین» ؛استدلال برای افشای ادعای آنان ـ  .«فَتَمَنَّ
وْهُ أَبَداً »؛ افشای تناقض میان رفتار و ادعای آنان ـ  بِما»؛ عملکرد آنان «وَ لَنْ یتَمَنَّ

مَتْ أَیدیهِمْ  الِمینَ »؛ تهدید الهی «قَدَّ هُ عَلیمٌ بِالظَّ هُ بَصیرٌ بِما یعْمَلُونَ «»وَ اللَّ  «وَ اللَّ
پردازد، همچنان در ادامه قرآن سخن را از حالت خطابی خارج نموده، به تبیین می

ن دنیاپرستند یهودیا؛ این ارتباط تبیینی برای سایرین دارای دو حیثیت معرفتی است
طلبی حرص به دنیا انسان را از آخرتو  خداوند بر ادعای دروغین آنان اشراف داردو 

 د.گر بوده، منکرین آن فاسق هستنکند که قرآن تبیینکید میأت 11دارد. در آیۀ بازمی
 وَ »؛ برداری از خواستۀ قلبی یهودیان که در تخالف با ادعایشان استپرده ـ

ا هُمْ أَحْرَصَ النَّ رُ أَلْفَ سَنَةٍ  سِ عَلیلَتَجِدَنَّ ؛ انذار الهی، «حَیاةٍ... یوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یعَمَّ
 ...«. وَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابما هُ »
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 :)بقره.«وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَیكَ آیاتٍ بَینَاتٍ وَمَا یکْفُرُ بِهَا إِلَاّ الْفَاسِقُون» ؛گری قرآنتبیین ـ
11) 

و سورۀ فرقان  650؛125؛ 140؛ 160؛12؛ 11؛ 20یات همچنین سوره بقره آ
 باشند.مشتمل بر تعامل گفتاری می 1-11آیات 

 مر به جدال أحسن. ا2. 2. 1 .3

کند، خواستار آن است که مخاطب را با سخن و رأی خویش کسی که جدال می
بپیچاند تا طرف مقابل از افکار و عقاید خویش دست بردارد. راغب اصفهانی در 

جدال بحث و گفتگویی است که با هدف »آورده است: « جدال»ای لغوی معن
 (06: 1266)راغب اصفهانی، .«کوبیدن مخاطب و غالب شدن بر او صورت گیرد
اند، شخصی که در مقام اعتراض علمای اخلاق روش جدلی را چنین معنا کرده

کار را آشبه دیگری باشد و تلاش وی بر این اساس باشد که عیب و ایراد آن شخص 
سازد و او را خوار نماید تا خویش را فردی فهیم و زیرک نشان دهد بدون انگیزه دینی 

الجدل الکلام علی ( »125/ 6: 1200؛ نراقی، 551: 1215یا فایده آخرتی.)نراقی، 
( بنابراین جدل، سخن ۳۳2/ 12ق: 1411طباطبایی، «)سبیل المنازعة والمشاجرة

در علم منطق، جدال مفهومی  .با مخاطب است گفتن به روش منازعه و مشاجره
مثبت است و عبارت است از اینکه انسان در مقام استدلال، مسلّمات مخاطب را 
مقدمۀ استدلال خود قرار داده و نظر وی را مخدوش و باطل نماید. این روش برای 
قانع کردن و مجاب کردن مخاطب بسیار مؤثر است زیرا از مسلمات مورد قبول خود 

( لذا اجرای این روش با متانت و 200/ ۳: 121۹و استفاده شده است.)مظفر، ا
 شود جدال احسن است و از اوامر ارتباطی قرآن است. رعایت جوانب اخلاقی، می

تِی هِی» كَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّ  ادْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّ
 (165: نحل«)...أَحْسَنُ 

 علامه طباطبایی در تفسیر آیه فرمودند:
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خدای تعالی موعظه را به قید حسنه مقید ساخته و جدال را هم به قید التی هی 
احسن مقید نموده است، و این خود دلالت دارد بر این دارد که برخی از 

 (0۳4/ 0400:02)طباطبایی، .ها و جدالها، حسنه و احسن نیستندموعظه

كَ هُوَ أَعْلَمُ » شده و فرموده:یلی که در ذیل آیه انجامو بعید نیست تعل إِنَّ رَبَّ
ماید، نوجه تقیید مذکور را تبیین می« بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ 

پذیرد باید از هر سخنی که بنابراین اگر از راه جدال دعوت به حق صورت می
دارد، کند و وی را به عناد و لجبازی وامیمیخصم را بر ردّ حق تهییج 

عفتی در کلام و از سوء تعبیر نیز نطور بایسته است از بی پرهیزکرد. همی
است قرآن برای جدال، قید احسن و برای موعظه  نمود. علامه معتقداجتناب

زیرا در جدال احتمال خروج از ارتباط پسندیده بیشتر  ،است قید حُسن آورده
مین جهت خداوند موعظه را مقید کرده به حُسن و جدال را مقید ه است، به

 (0۳0/ 02 :0400است.)طباطبایی، به احسن نموده

است، که امر به آن بار در قرآن به کار رفته 61« جدل»در مجموع مشتقات ماده 
در مصادیق امر به ارتباط گفتاری است و بیشتر برای منازعه، مخاصمه و مجادله 

است؛ بهمین جهت در موارد متعدد نهی شده است. لیکن در کار رفتهنادرست به 
گران از طریق امر به جدل فرمان ها نیز برای ارتباط گفتاری با شبههشماری از آیه

وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْکِتَابِ »مقید شده است. « احسن»شده و این جدال به وصف داده
تِی هِی أَحْسَنُ إِلا الَّ  ذِی أُنْزِلَ إِلَینَا وَأُنْزِلَ إِلَیکُمْ إِلا بِالَّ ا بِالَّ ذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّ

إِلَهُکُمْ وَ  إِلَهُنَا وَ  ( 42: )عنکبوت.«احِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونوَ
بدین جهت برخی مفسرین معتقدند مجادله با مخاطبی است که معاند بوده قابل 

، اقناع دشمن، ساکت نمودن او و افشای نادرستی هدایت نیست، هدف از آن
سازی دیگران را مبتلا به شبهه نماید، بهمین دلیل مدعایش است، تا نتواند با شبهه

ادع الی :»مسئله جدال در آیۀ شریفه عطف به حکمت و موعظه نشده و نفرموده 
رده و کبلکه سیاق تغییر« سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و الجدال الاحسن

تِی هِی أَحْسَنُ » است:جدال در سیاقی دیگر آورده شده پس برای « وَجَادِلْهُمْ بِالَّ
حاملان شبهه که اغلب مبتلا به فقر معرفتی هستند توصیه به ارتباط گفتاری با دلایل 
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حکمی و موعظه حسن شده و برای معاندان ارتباط گفتاری با جدال احسن باید 
 بگیرد.صورت

 اط گفتاری مؤیدارتب. 2 .3

را  هاگرفته و خداوند متعال یا آنگران صورتهایی که در مواجهه با شبههارتباط
رفت گتوان نتیجهاست، به دلالت التزامی میکرده و ردّ نکردهنموده یا گزارش تأیید

مورد تایید خداوند است؛ مانند مستندهایی که ارتباط گفتاری پیامبران با اقوام 
 است. ا گزارش نموده و نفی نفرمودهها رسرکش آن

 :پذیر نیستشبهۀ الوهیت نمرود، فردی که هدایت ؛مستند اول
ذی حَاجَّ إِبْراهیمَ فی» هُ الْمُلْكَ إِذْ  أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّ هِ أَنْ آتاهُ اللَّ راهیمُْرَبِّ ی ا قالَْإِب  ذی رَبِّ لَّ

راهیمُْقْوَ أُمیتُ  أَنَا أُحْیی قالَْوَ یمیتُ  یحْیی هَ یأْتیالَْإِب  مْسِ مِنَ الْمَشْ  فَإِنَّ اللَّ رِقِ بِالشَّ
الِمین هُ لا یهْدِی الْقَوْمَ الظَّ ذی کَفَرَ وَ اللَّ  ( 650: )بقره.«فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّ

کلمه محاجه که مصدر فعل ماضی حاج است به معنای ارائه حجت و دلیل 
و اثبات مدعای خود یا ابطال حجت خصم است، و در مقابل حجت خصم، 

کلمه حجت در اصل به معنای قصد بوده لیکن در اثر کثرت و غلبه استعمال، 
-کار رفتهه نشاندن مقصد و مدعا، و به عبارت دیگر جدل ب در به کرسی

 (0۳0/ 2: 0۳04ی، یاست.)طباطبا

خواست امر را بر دیگران مشتبه کند لذا ادعای مردن و زنده نمرود با مغالطه می
 کردن را مطرح کرد.)همان( 

هَ یأْتی» گر معاند با گفتاری جدلی ساکت نمودن شبهه مْسِ مِنَ  فَإِنَّ اللَّ بِالشَّ
گر. تغییر احتجاج از امر و با استفاده از ادعای شبهه« الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ 

آور، روش احسن مورد استفاده حضرت عقول نامحسوس به امر محسوس و الزامم
ذی»؛ گردداست که سبب بهت و خاموشی خصم می   .«کَفَر فَبُهِتَ الَّ

گر و انذار سایرین با تعمیم قلمرو احیا و اماته خدا. به رغم آنکه انکار شبهه
ماد ه باور، توکّل و اعتدهد، که نشانرا با یای نسبت به خود نسبت می« ربّ »حضرت 
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آورد و به این ترتیب حیطۀ احیا و اماتۀ به پروردگار است، احیا و اماته را مطلق می
 ای تعمیم داده است. الاهی را به هر موجود زنده
با وضوحی که داشت، بر مردم تأثیر نگذاشت، چون  حجت حضرت ابراهیم

یش از آن بود که تحت تأثیر انحطاط فکری، خطا در تفکر و تعلقات دنیوی آنان ب
فرمایند بهمین جهت معنای حقیقی اماتة و احیاء را حقیقت قراربگیرند. علامه می

دهند، کشتن و رها کردن دو زندانی را از معنای مجازی آن، توانستند تشخیص
: 1214)طباطبائی، .میراندن و احیای حقیقی پنداشتند، و ادعای نمرود را پذیرفتند

6 /541) 
کند که انحطاط فکری مردم و فقر میدر سیاق این احتجاج، مشخصدقت 

 گردد.پذیری میمعرفتی دربارۀ معارف دینی و معنویات موجب شبهه
آید و پس از آن نیز شدن ایشان میدر آیۀ بعد حکایت عزیر پیامبر و مردن و زنده

ست تا احکایت سؤال حضرت ابراهیم در مورد مردن و سپس زنده شدن آورده شده
بیین کردن، تپذیران معنای حقیقی میراندن و سپس زندهملموس و روشن برای شبهه

 گردد؛ شاید که پندگیرند.

شبهۀ قوم نوح، مردمی که محتمل است هدایت گردند لیکن باورهای  ؛مستند دوم
 نادرست آنان مانع از قبول پیامبری حضرت نوح گردیده است.

گردد که به طریق اصطلاحی، اضراب و ترقی یحجت مشبهه آنان منحل به دو شبه
در انتها آورده  «کم کاذبینبل نظنّ »آورده شده، به همین جهت جمله 

 ( 611-۳77/ 10 :1411است.)طباطبایی، شده
هود این است که دلیلی بر وجوب متابعت کردن  61مدلول شبه حجت اول در آیه 

 از نوح نیست، و این به سه طریق بیان شده است:
 بینیم تو را به جز یک بشر معمولی... ؛مَا نَرَاكَ إِلا بَشَرًا مِثْلَنَا... نمی ـ
أْی... نمی بینم کسی  ـ ذِینَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِی الرَّ بَعَكَ إِلا الَّ ل به جز اراذ -وَمَا نَرَاكَ اتَّ

 ؛ .تو را پیروی کند.. -
 وَمَا نَرَی لَکُمْ عَلَینَا مِنْ فَضْلٍ... نمی بینیم شما بر ما فضیلتی داشته باشید... ـ

کُمْ کَاذِبِین»بنابراین  ، پاسخ حضرت نوح به این گروه از مردم که برخی معاند «نَظُنُّ
ی وَآتَایا قَوْمِ أَرَأَیتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلَی بَینَةٍ مِنْ رَ  قَالَْ» اند چنین است:و برخی جاهل نِی بِّ
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یا قَوْمِ لا أَسْأَلُکُمْ  یتْ عَلَیکُمْ أَنُلْزِمُکُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا کَارِهُونَ * وَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّ
هِمْ وَلَکِ  هُمْ مُلاقُو رَبِّ ذِینَ آمَنُوا إِنَّ هِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّ ی عَلَیهِ مَالا إِنْ أَجْرِی إِلا عَلَی اللَّ نِّ

رُونَ * وَلا أَقُولُ  هِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَذَکَّ یا قَوْمِ مَنْ ینْصُرُنِی مِنَ اللَّ  أَرَاکُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ * وَ
ذِینَ تَزْدَرِی  ی مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّ هِ وَلا أَعْلَمُ الْغَیبَ وَلا أَقُولُ إِنِّ لَکُمْ عِنْدِی خَزَائِنُ اللَّ

الِمِینأَعْینُکُ  ی إِذًا لَمِنَ الظَّ هُ أَعْلَمُ بِمَا فِی أَنْفُسِهِمْ إِنِّ هُ خَیرًا اللَّ : هود).«مْ لَنْ یؤْتِیهُمُ اللَّ
20-60 ) 

نموده  سعی« یا قوم»* استعطاف: حضرت نوح قبل از هر سخنی با خطاب 
نتیجه کند، در های ایشان را نرمعواطف آنان را تحریك نماید، و بدین وسیله دل

 (202/ 10: 1411دعوتش مورد قبول آنان واقع گردد.)طباطبایی، 

 ؛* تقریر الزام نظری، از طریق اعجاز و تفکیك آن از الزام عملی با استفهام تقریری
یتْ عَلَیکُمْ أَنُلْزِمُ » ی وَآتَانِی رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّ مُوهَا کُ أَرَأَیتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلَی بَینَةٍ مِنْ رَبِّ

 «.وَأَنْتُمْ لَهَا کَارِهُون

 «لًا لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیهِ مَا»طلبی و تبیین جنبۀ سلبی اتهام * رفع اتهام، تنزّه از مال
 تقریر آن این است که اگر پیامبر نبودم باید برای کارم مالی طلب کنم. 

 «.هإِنْ أَجْرِی إِلاَّ عَلَی اللَّ »* اعلام انحصار وابستگی به خدا، 

* تذکر و روشنگری، با احترام به مومنین پیامبر تعبیر زشت کفار از مؤمنین را که 
ذِینَ آمَنُوا» آنان را با تنقیص، اراذل خواندند به تعبیر محترمانه ا ایمان تمبدل کرد « الَّ

مؤمنین را تعظیم نماید و ارتباط مؤمنین با پروردگار را متذکر شود.)طباطبایی، 
1214 :10 /201) 

کید و جمله اسمیه بر ملاقات مؤمنان  * هشدار ضمنی، با یادآوری ملاقات خدا. تأ
هِمْ »؛ با خدا دلالت دارد که قابل تعمیم بر کافران است هُمْ مُلَاقُو رَبِّ  «.إِنَّ

ی »؛ خاطر جهالت استه کند که انکار شما ب* تبیین و تنبّه، پیامبر تبیین می وَلَکِنِّ
لَا أَفَ »؛ کند که متبّه شوندو با استفهام انکاری، توصیه می «جْهَلُونأَرَاکُمْ قَوْمًا تَ 

رُون  «.تَذَکَّ

* تنزه و تبیین: پیامبر مکرر در صدد تبیین و روشنگری است زیرا احتمال هدایت  
سازد که رسول به غیر از مسئولیت رسالت، هیچ یك از میلذا روشن ،دهدمی

وَلَا أَقُولُ لَکُمْ عِنْدِی » ؛یز ادعایی در این حوزه ندارندامتیازات ذیل را ندارد، و ایشان ن
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ذِینَ تَزْدَرِی أَعْینُکُمْ لَنْ  ی مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّ هِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَیبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّ خَزَائِنُ اللَّ
ی إِ  هُ أَعْلَمُ بِمَا فِی أَنْفُسِهِمْ إِنِّ هُ خَیرًا اللَّ الِمِینیؤْتِیهُمُ اللَّ  «.ذًا لَمِنَ الظَّ

 لذا شبهات آنان ،در آیات فوق پیامبر در حال ارشاد است، امید به هدایت قوم دارد
دهد. لیکن در آیات بعد که به نظر علامه طباطبایی، گفتمان را با حوصله پاسخ می

 (266/ 10: 1214ها در سالیان بعد است.)طباطبایی، آن
وانی در ارائۀ پاسخ منطقی و ابطال حجت حضرت گفتار سران کفار که از سر نات

قَالُوا یا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا »نوح از باب تعجیز است و منکر عذاب الهی گردیدند، 
ادِقِین کْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّ  ،است ( آورده شده21: هود«)فَأَ

دهی استدلالی نیست و تنها به ذکر پاسخ اقناعی اما حضرت دیگر درصدد پاسخ
 نماید.اکتفا می

 . ارتباط رفتاری4

منظور از ارتباطات رفتاری، ارتباطی است که با غیر زبان انجام شود. عناصر 
ای است که گویی خداوند متعال به طور ارتباط رفتاری در برخی آیات به گونه

است. چنانکه در شماری از آیات نوعی  شده مستقیم وارد ارتباط با اصحاب شبهه
توان آن را نوعی تمهید برای ارتباط شود که میچینش در مفاهیم و عبارات دیده می

 گران دانست. با شبهه

 . ارتباط رفتاری مستقیم خداوند1. 4

اغلب مستندهایی که ارتباط رفتاری خداوند متعال را در مواجهه با اصحاب شبهه 
است و گر ظهور داشتهای است که شبهه در رفتار شبههکند به گونهبیان می

 آمده ن برپذیراپذیر نبوده است لذا با رفتاری مناسب در صدد رفع شبهۀ شبهههدایت
 است.

 :مستند اول
هَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ » ـ مَا أُوتِیتُهُ عَلَی عِلْمٍ عِنْدِی أَوَلَمْ یعْلَمْ أَنَّ اللَّ الْقُرُونِ  قَالَ إِنَّ

ةً وَأَکْثَرُ جَمْعًا وَلَا یسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ * فَخَرَجَ عَلَی قَوْمِهِ  مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّ
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هُ لَذُو حَظ   نیا یالَیتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِی قَارُونُ إِنَّ ذِینَ یرِیدُونَ الْحَیاةَ الدُّ  فِی زِینَتِهِ قَالَ الَّ
 (11-00: )قصص.«عَظِیم

هِ وَمَا کَانَ مِنْ » ـ رْضَ فَمَا کَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ ینصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّ
َ
بِدَارِهِ الْْ فَخَسَفْنَا بِهِ وَ

زْقَ لِمَنْ  هَ یبْسُطُ الرِّ یکَأَنَّ اللَّ مْسِ یقُولُونَ وَ
َ
وْا مَکَانَهُ بِالْْ ذِینَ تَمَنَّ  المُنْتَصِرِینَ * وَأَصْبَحَ الَّ

هُ لَا یفْلِحُ یشَاءُ مِنْ  یکَأَنَّ هُ عَلَینَا لَخَسَفَ بِنَا وَ یقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّ عِبَادِهِ وَ
 ( 01-06: )قصص.«الْکَافِرُون

مَا أُوتِیتُهُ عَلَی عِلْمٍ عِنْدِی»شبهۀ قارون در پیامِ گفتاریِ وی  به بر دستگاهی شِ « إِنَّ
ی از یدارا»کند، این است که منتقل میای که او به مردم استدلالی تکیه دارد. شبهه

. استو دلیل ثروتمند شدن خود را به دانش خویش نسبت داده« جانب خدا نیست
که مردمی که پیش از  چنان ،سازدسپس شبهۀ گفتاری را با اقدام عملی همراه می

خواندند، اقدام علمی قارون، به او تذکر داده و او را به یادآوری خدا و آخرت فرامی
اکنون پس از نمایش او دچار شبهه شدند. خداوند نیز با رفتاری عینی شبهه او را 

 سازد. پذیران ر از دام شبهه رهامیسازد و شبههباطل می
گری گفتاری قارون برای قوم، ارتباطی گزارش گر در جریان شبهه* نابودی شبهه

ردم و خود در اذهان مکه قارون برای تقریر و تثبیت شبهه است، لیکن هنگامی نشده
کند، خداوند متعال با اقدام به فروبردن توجیه بخل خویش، مرتکب اقدام عملی می

گذارد، او در زمین، عجز او را با آن همه ثروت در مقابل دیدگان مردم به نمایش می
گیرد. این ارتباط حاوی برهانی است که شبهه ناظرین را و ارتباط رفتاری شکل می

ی دهی از سوپذیران دیروز متنبّه شده و معترف واقعیت رزقلذا شبهه کند.رفع می
 گردند.خداوند متعال می

 :حکایت عُزیر ؛مستند دوم
یَ یحْیی هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ »  یةٌ عَلَی عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ ذِی مَرَّ عَلَی قَرْیةٍ وَهِی خَاوِ أَوْ کَالَّ

عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ کَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یوْمًا أَوْ بَعْضَ یوْمٍ قَالَ بَل  مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ 
هْ وَانظُرْ إِلَی حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیةً  بِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَی طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ یتَسَنَّ لَّ

اسِ وَانظُرْ إِلَی العِظَامِ کَیفَ نُ  لنَّ ا تَبَینَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ لِّ نشِزُهَا ثُمَّ نَکْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّ
 ( 651: )بقره.«عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ 
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شبهۀ حضرت عزیر در مورد چگونگی احیاء مردگان، شبهه ذهنی در اینجا تبدیل 
هم هه و فدر صدد دریافت پاسخ، رفع شب زیرا حامل شبهه ،به استفهام شده است

 حقیقت است. 
هُ مِئَةَ فَأَمَاتَهُ اللّ »؛ * ابتلا به همان چیزی که مورد شبهه وی بود، مرگ سپس بعثت

 «.عَامٍ ثُمَّ بَعَثَه
هْ وَانظُرْ إِلَی »؛ * استدلال رفتاری و ملموس فَانظُرْ إِلَی طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ یتَسَنَّ

 «.العِظَامِ کَیفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَکْسُوهَا لَحْمًاحِمَارِكَ() وَانظُرْ إِلَی 
به ارتباط سوره نساء نیز  152سوره بقره و آیه  50وسوم و آیه ام تا سیدر آیات سی

 است. شده داران پرداختهرفتاری خداوند با شبهه

 . ارتباط رفتاری مبتنی بر فرمان الهی2. 4

هۀ است، بدین نحو که در مواجفتاری شدهدر برخی آیات به پیامبران امر به تعامل ر
ها را محقق سازند یا از رفتار و کنش ای از کنشبا اصحاب شبهه، رفتار یا مجموعه

 خاصی اجتناب ورزند.
ی یخُوضُوا فی » ؛مستند اول ذینَ یخُوضُونَ فی آیاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّ وَ إِذا رَأَیتَ الَّ

ا ینْ  الِمینحَدیثٍ غَیرِهِ وَ إِمَّ کْری مَعَ الْقَوْمِ الظَّ یطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ كَ الشَّ : )انعام.«سِینَّ
20 ) 

 نوع ارتباط رفتاری:
ازند. پرد* فرمان اعراض از کسانی که به قصد ایجاد شبهه به تحقیق در قرآن می

 «.فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ »؛ اعراض نوعی رفتار سلبی است
مین پذیر نیستند هون نیز در ارتباط با کسانی که هدایتسوره کافر 2-1در آیات 

 فرمان آمده است. 
هِ یکْفَرُ بِها وَ » ؛مستند دوم لَ عَلَیکُمْ فِی الْکِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّ وَ قَدْ نَزَّ

کُمْ  ی یخُوضُوا فی حَدیثٍ غَیرِهِ إِنَّ هَ  یسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّ  إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّ
مَ جَمیعاً   ( 140 :)نساء.«جامِعُ الْمُنافِقینَ وَ الْکافِرینَ فی جَهَنَّ

امر ثبوتی « فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ »و « فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ » ؛دارد دو فرمان در دو آیه وجود
ر قرآن شان دملأگرانی است که تخداوند متعال، فاصله گرفتن و رویگردانی از شبهه
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ارزش گری مبتنی بر بیسازی است یا تمسخره، که آن نیز نوعی شبههیا برای شبهه
 کردن و انکار سخن الهی است. نوع ارتباط رفتاری امر شده:

* اعراض ایجاد مبدأ فعل )روبرتافتن و کناره گرفتن( را امر کرده و فلاتقعدوا سلب 
دیگر سخن، اولی با صیغه امر و دومی با صیغه نشینی( را امر کرده. به مبدء فعل )هم

 نهی انشاء شده است. 

 بر شنیدن تعلیق شده.« فلاتقعدوا»* اعراض بر مشاهده و 

چرا  ،نشینی استتر از نهی از همرسد در مجموع فرامین، اعراض مهمبه نظر می
ر است و از نظ« رفع»نشینی در حکم و نهی از هم« دفع»که فرمان اعراض در حکم 

رتبه دفع بر رفع مقدم است. به همین دلیل است که اگر اعراض با فراموشی همراه 
کْری مَعَ »شود که نشینی تدارک میشد، در نهایت با نهی از هم فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ

الِمینَ  ت از جمله آیااند، توان گفت تمام آیاتی که امر به إعراض نمودهمی«. الْقَوْمِ الظَّ
سوره  44تا  22سوره اعراف و آیات  111تا  112سوره انعام، آیات  102و  105

 به تلازم، بر نهی از ارتباط گفتاری نیز دلالت دارند. معارج 
قُلْ یا أَیهَا الْکافِرُونَ * لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ » ؛مستند سوم

 «بَدْتُمْ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَکمْ دِینُکمْ وَلِی دِینِ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَ 
منین با اعتقادات کافرانه و ؤصراحت در اعلام تنافی دو تفکر، خط فکری م

توان حد وسطی برای آن درنظر گرفت یچ وجه قابل جمع نیست و نمیه مشرکانه به
گاهی جامعه است.  ناپذیری این افراد، کهو اشاره به هدایت  روشی غیر مستقیم برای آ

-توجه به این نکته ضروری است که در محیطی که اغلب افراد یکدیگر را می

شناسند اعراض، قطع رابطه نیست بلکه نوعی رفتار در برابر معاند است که همه 
سازی و القاء آن به جامعه طردشدن و منزوی گردیدن است، با بدانند نتیجۀ شبهه

 گردد.پذیری سایرین فروکاهشی میش الزامات شبهه و شبههاین رو

 . تعامل رفتاری مؤید3. 4

را روایت  گرانقرآن کریم در مستندهای متعددی ارتباطات رفتاری سایرین با شبهه
ک است. هر یها را نفی کردهها را تأیید نموده، یا سکوت کرده، یا آنسپس یا آن کرده

 گران باشد. لگویی برای چگونگی ارتباط با شبههتوانند ااز این موارد می
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فِرُْقالَ »مستند:  تَغ  س 
َ
هُ کانَ بی سَلامٌْعَلَیكَْسَأ ی إِنَّ تَزِلُْحَفِیا * وَ  لَكَ رَبِّ ع 

َ
ْأ وَ ما  كُُم 

هِ وَ  عُواْْتَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ د 
َ
ی عَسیأ ی شَقِیا رَبِّ کُونَ بِدُعاءِ رَبِّ  (41-40: )مریم.«أَلاَّ أَ

های آزر و تلاش برای رفع شبهه او و دعوت حضرت ابراهیم ابتدا به نقض استدلال
 گیریپردازد، لیکن پس از پاسخ منفی آزر، موضعمی 45تا  46 وی به حق در آیات

 و گیریکناره ،وعده استغفار ،اعلام سلام ؛نمایدخویش را با چهار گزاره اعلام می
خداوند، استغفار است، بقیه موارد مورد سکوت  و تنها مورد نفی شده از جانب ،دعا

 تایید واقع شده است. أی
 * احترام با بیان سلام که موعظه حسن است.

 اعراض، که با تشویق الهی در آیه بعد تایید شده است. *
 * دعا و توکل به خداوند.

 قرآن کریم وعده استغفار برای این نوع اصحاب شبهه را غیر قابل قبول دانسته 
الی گری که دشمنی او با خدای تعاست. بنابراین اقدام به استغفار در تعامل با شبهه

ذینَ آمَنُوا أَنْ یسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ وَ »است؛  آشکار شده، نادرست بِی وَ الَّ ما کانَ لِلنَّ
هُمْ أَصْحابُ الْ  قُرْبی لَوْ کانُوا أُولی جَحیمِ * وَ ما کانَ اسْتِغْفارُ مِنْ بَعْدِ ما تَبَینَ لَهُمْ أَنَّ

أَ مِنْهُ إِنَّ  هِ تَبَرَّ هُ عَدُو  لِلَّ ا تَبَینَ لَهُ أَنَّ بیهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِیاهُ فَلَمَّ
َ
یمَ  إِبْراهإِبْراهیمَ لِْ

اهٌ حَلیمٌ  وَّ
َ
 ( 112-114: )قصص.«لَْ

 . ارتباطات مرکب 5

ارتباط گفتاری و رفتاری به طور مرکب مشاهده مستندهایی وجود دارد که در آن 
بدین معنی که خداوند متعال افزون بر اینکه ارتباط گفتاری با مخاطب  ،شودمی

های شناختی و نظری ها گزارهبرای ارائه معانی مورد نظر و رفع شبهه، که در اغلب آن
 . استاست، ارتباط رفتاری نیز صورت گرفتهاستدلالی است، برقرار کرده

 . ارتباط مرکب مستقیم خداوند1 .5

مستنداتی که بیانگر ارتباط دو وجهی گفتاری و رفتاری خداوند متعال توأمان بوده 
 گر صورت گرفته است.و به طور مستقیم نسبت به شبهه
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 شبهۀ فرشتگان، در قالب استفهام ؛مستند اول
ی جَاعِلٌ فِی» كَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّ إِذْ قَالَ رَبُّ رْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یفْسِدُ  وَ

َ
الْْ

ی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ *  سُ لَكَ قَالَ إِنِّ حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ یسْفِكُ الدِّ فِیهَا وَ
هَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلَائِکَةِ فَ  سْمَاءَ کُلَّ

َ
مَ آدَمَ الْْ قَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاء إِنْ کُنتُمْ وَعَلَّ

كَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ * قَالَ یاآدَمُ  مْتَنَا إِنَّ  صَادِقِینَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّ
ا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَ  مَاوَاتِ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّ ی أَعْلَمُ غَیبَ السَّ لَمْ أَقُلْ لَکُمْ إِنِّ

رْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا کُنتُمْ تَکْتُمُون
َ
 ( 20-22: )بقره.«وَالْْ

 * گفتاری: پاسخ و درج عناصر حجّت در آیات

زده پان؛ که به منزله حجت است «علم»* گفتاری: رفع نگرانی با تکرار مفهوم 
مْتَنَا، های با واژه مرتبه مَ، عَرَضَهُمْ، أَنْبِئُونِی، لَا عِلْمَ، مَا عَلَّ أَعْلَمُ، لَا تَعْلَمُونَ، وَعَلَّ

 .تَکْتُمُون الْعَلِیمُ، الْحَکِیمُ، أَنْبِئْهُمْ، أَنْبَأَهُمْ، أَعْلَمُ، وَأَعْلَمُ، تُبْدُونَ 

برای  اری* رفتاری: تدارک استدلال عملی، خدای تعالی پس از بیان پاسخ گفت
تقریر بیشتر حجت خود، استدلالی عملی با حاضرنمودن آدم و سؤال از وی در 
حضور فرشتگان برای درک روشن هویت و برتری او بر ملک و اقناع ایشان ترتیب 

 داده است که حجت مورد نظر به صورتی عینی مبرهن شود.

 :شبهۀ ادعای برتری ابلیس بر حضرت آدم ؛مستند دوم
هُْمَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ مَا  قَالَْ»  نَاْخَیرٌْمِن 

َ
خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ  أ

اغِرِینَ * قَالَ  قَالَْطِینٍ *  كَ مِنْ الصَّ رَ فِیهَا فَاخْرُجْ إِنَّ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا یکُونُ لَكَ أَنْ تَتَکَبَّ
قْعُدَنَّ لَهُمْ أَنظِرْنِی إِلَی یوْمِ یبْعَثُ 

َ
كَ مِنْ الْمُنظَرِینَ * قَالَ فَبِمَا أَغْوَ یتَنِی لَْ ونَ * قَالَ إِنَّ

ْْصِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیمَ * ... * قَالَ  رُج  حُورًاْمِنْهَا  اخ  ءُومًاْمَد  نَّ مَذ  مْلَََ
َ
لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَْ

مَ مِنْکُمْ أَجْمَعِین  ( 10-10: )اعراف.«جَهَنَّ
 ،ابدیاش فرصت گفتگو میلیس سالیان سال عبادت نموده لذا برای رفع شبههاب

اقعیت دهد و ولیکن با داشتن عنصر شخصیتی تکبر فرصت هدایت را از دست می
 پذیرد. را نمی

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ »؛ * رفتاری: فراهم کردن فرصت گفتگو برای ابلیس
 «.قَالَ فَبِمَا أَغْوَ یتَنِی...أَمَرْتُكَ قَالَ... 
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كَ مِنْ قَ »* رفتاری: فرصت دادن به ابلیس برای وسوسه و إغوا؛ با قول تکوینی  الَ إِنَّ
  «.الْمُنظَرِین

فرمان تکوینی اخراج از و « قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا»؛ * رفتاری: فرمان تکوینی هبوط
 «.فَاخْرُجْ »؛ بهشت

رَ » بزرگ خواندنِ خود * گفتاری: تعلیل هبوط سلب حق فَمَا یکُونُ لَكَ أَنْ تَتَکَبَّ
 «.فِیهَا

كَ مِ » ،شناسی ابلیس؛ با یادآوری هویت صنفی وی* گفتاری: شخصیت نْ إِنَّ
اغِرِین  «.الصَّ

رْنِی إِلَی قَالَ أَنظِ »، * گفتاری: ادامه گفتگو با استمهال ابلیس و پاسخ خدای متعال
 .«یوْمِ یبْعَثُونَ * قَالَ...

كَ مِنْ الْمُنظَرِین»* رفتاری: پذیرش مهلت؛ اخبار تکوینی   «.قَالَ إِنَّ

کید بر مذمّت  کید بر تبعید و « مَذْءُومًا»* گفتاری: تأ  «.مَدْحُورًا»تأ

عَكَ لَمَنْ تَبِ »؛ * گفتاری متضمن رفتار: وعید ـ هشدار درباره پیروی از ابلیس ـ
مَ مِنْ  نَّ جَهَنَّ مْلَََ

َ
 «.کُمْ أَجْمَعِینمِنْهُمْ لَْ
 است.انفال نیز به تعاملات مرکب پرداخته  40تا 20آیات 

 . ارتباط مرکب مبتنی بر فرمان الهی2 .5

 مستند امر به تعامل مرکب گفتاری)احتجاج( و رفتاری)وانهادن(:
ْْ» ـ مَاوَاتِ وَالْرْضِ  قُل  لُ الْعَابِدِینَ * سُبْحَانَ رَبِّ السَّ حْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّ إِنْ کَانَ لِلرَّ

ذِی  ی یلاقُوا یوْمَهُمُ الَّ یلْعَبُوا حَتَّ ا یصِفُونَ * فَذَرْهُمْ یخُوضُوا وَ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ
 ( 01-06: )زخرف.«یوعَدُون

ی یؤْفَکُونَ * وَقِیلِهِ یا رَبِّ إِنَّ هَؤُلاءِ قَوْمٌ  وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ »ـ  هُ فَأَنَّ خَلَقَهُمْ لَیقُولُنَّ اللَّ
ْلا یؤْمِنُونَ *  فَح   ( 01-01: )زخرف.«عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ یعْلَمُون فَاص 

 : ادعای فرزند برای خداوندشبهه
داشتن خداوند و شریک داشتن خداوند متعال اعتقاد مشرکین را مبنی بر فرزند 
و در نهایت، سوره با وعید  ،کندخدا نفی نموده و ربوبیت مطلقه خدا را اثبات می

ا مُبرِمُون»؛ گرددختم می  ( 100/ 10: 1411)طباطبایی، «.أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّ
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تاری فهرگاه شبهه از جنبه نظری فاصله گرفته و به عمل برخاسته، ارتباط ر معمولاً 
 است. گرفته شدید)وعید( صورت یا وعده ارتباط

مر به وداع با گفتاری ادر پایان  ،«قُلْ إِنْ کانَ...»گفتاری: ارائه حجت اقناعی  *
 «.وَ قُلْ سَلَامٌ »خاصّ 

 «.فَذَرْهُمْ نها رفتاری: امر به وانهادن و ترک آن *

 «.فَاصْفَحْ عَنْهُمْ »رفتاری: أمر به فاصله گرفتن  *
بیین ابتدا بیان ت ؛کندسورۀ زخرف نیز ارتباطی مرکب را گزارش می 52تا  45آیات 

گردیده، سپس با اصرار افراد بر کج حقیقت و روشن نمودن نتیجۀ اعمال بیان
اندیشی، تمسخر حقیقت و تداوم ظلم پس از مهلت، خداوند اقدام عذاب با غرق 

 .استاین اقدام موجب عبرت سایرین سازد که نمودن آنان نمود و در پایان روشن می

 دوم: مستند
هُ عَلی بَشَرٍ مِنْ شَی» هَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللَّ ْءٍ وَ ما قَدَرُوا اللَّ مَنْ أَنْزَلَ  قُل 

اسِ تَجْعَلُونَهُ قَراطیسَ تُبْدُونَها وَ تُ  ذی جاءَ بِهِ مُوسی نُوراً وَ هُدی لِلنَّ فُونَ خْ الْکِتابَ الَّ
مْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ لا آباؤُکُمْ  هُ ثُمَّ  قُلِْکَثیراً وَ عُلِّ ْاللَّ هُم  فی خَوْضِهِمْ ذَر 

نفی نزول وحی بر انسان از »( مواجهه با ادعای مبتنی بر شبهه 11: )انعام.«یلْعَبُون
به پیامبر  مورد نظر نیزاط گفتاری صادر و گفتار بامر به ارت« قُلْ »جانب خدا با تعبیر 

پیامبر را به نوعی از ارتباط « ذَرْهُمْ »القا شده است. افزون بر این، با امر به  اکرم
 سازد. رفتاری مأمور می

ْقُْ»گفتاری: امر به گفتگو  * ذی ل  ه قُلِْ»و  ...«مَنْ أَنْزَلَ الْکِتابَ الَّ  «.اللَّ

ری آمیز یهودیان با استفهام تقریگیری جهالتگفتاری و رفتاری: اشاره به موضع * 
ذی جاءَ بِهِ..» هَ حَقَّ قَدْرِه»و « مَنْ أَنْزَلَ الْکِتابَ الَّ  «.وَ ما قَدَرُوا اللَّ

ها وَ تُخْفُونَ تُبْدُونَ »و « تَجْعَلُونَهُ قَراطیس»گفتاری: تبیین رفتار ناپسند یهودیان  *
 «.کَثیراً 

گفتاری: تقریر نزول کتاب از جانب خدا بر موسی با استفهام تقریری که حاکی  *
ذی جاءَ بِهِ مُوسی» ؛از جدال احسن با آنان است تمجید و ، «مَنْ أَنْزَلَ الْکِتابَ الَّ

اس»تکریم تورات  مْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ لا آباؤُکُ »و « نُوراً وَ هُدی لِلنَّ  «.مْ وَ عُلِّ
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گاهانه یهودیان، با به  * گاهی و رفتار ناآ گفتاری و رفتاری: به رخ کشیدن سابقه ناآ
مْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ لا آباؤُکُمْ » کار بردن فعل مجهول  «.وَ عُلِّ

ْثُمَّ »ها *رفتاری: امر به رفتار وانهادن آن هُم   «.ذَر 

و عمل یهودیان با التفات از خطاب به گفتاری و رفتاری: تحقیر جریان اندیشه  *
 «.فی خَوْضِهِمْ یلْعَبُون» غیبت و با به کارگیری تعبیر بازی درباره آنان

 :نتیجه

است. اولین هدف قرآن برای رفع و دفع شبهه وارد ارتباط با اصحاب شبهه شده
دهی ارتباطی به شبهه، هدایت اصحاب شبهه است، لیکن پس از عناد قرآن از پاسخ

شود تا مانع ابتلا سایرین به و هدایت ناپذیری، قرآن وارد مرحلۀ دوم ارتباطی می
که آن افشاگری، وعد و وعید درباره آنچه که قرار است در آینده عملی  ؛شبهه گردد

یابد. روش ارتباط قرآن با گر خاتمه میشود و در نهایت با انزوا و گاهی عذاب شبهه
گفتاری، رفتاری و مرکب. ارتباط گفتاری  ؛استشدهگران به سه صورت انجام شبهه

سخن  طور مستقیم و مستدل با اصحاب شبههه ب؛ استبا سه روش صورت گرفته
شده و چنانچه صاحب شبهه، مستفهم بوده در برخی موارد ابتدا مورد حمایت گفته

ای هعاطفی قرارگرفته سپس تبیین صورت گرفته تا همراه با اتمام حجت، نگرانی
ت و اسگفتار با فرمان الهی صورت گرفته در روش دوم، درونی وی نیز رفع گردد. 

 ردازد. پم با تایید آن میأگفتار صورت گرفته و قرآن به گزارش توبالاخره اینکه 
در ارتباطات رفتاری هنگامی که حامل شبهه، انگیزۀ انکار و استخفاف دارد،  

تعامل با اعراض و دوری یا تنبیه همراه است و هرگاه انگیزه فهم حقیقت، باشد، 
ست تا اارتباط عاطفی، با استفاده از تصویرسازی یا نمایش عملی صورت گرفته

 نماید.  مستفهم حقیقت را به روشنی درک
دهی به شبهه که از لوازم ارتباط در مستندات قرآن محتوای مناسب پاسخ شکل و

 عوامل و گسترۀ تأثیرگذاریو  است، با دو مولفۀ عناصر شخصیتی اصحاب شبهه
 ،. معاندین1 ؛شبهه در ارتباط است. مولفۀ اول مشتمل بر سه گروه است

 .پذیران. هدایت2و  .مستفهمین6
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. عامل ایجاد شبهه، 1 ؛ارای چهارشاخصه استناپذیران و مولفۀ دوم دهدایت
 و . شبهه مختص معاندین است2 ،. عامل ایجاد شبهه، رفتار است6 ،گفتار است

 پذیری سایرین گردیده است. ساز شبهه. شبهه زمینه4
. 6 ،. ارائه استدلال1؛ استروش قرآن در ارتباط گفتاری در سه مدل شکل گرفته

و در ارتباط رفتاری با سه عملکرد صورت  .اقناع . جدال احسن و2 ،موعظه حسنه
. امر به 2و  . کاربست تکنیک نمایش6 ،. کاربست روش تصویرسازی1 ؛استیافته

 طرد، ترک و عدم رفاقت.
های راهبردی آیات متضمن فرمان به ارتباط با اصحاب شبهه دربردارندۀ نکته
 آموزه برای مخاطبین قرآن است: چهار

گران ابتدا طریق گفتگو و جدال احسن مخالفان و شبههدر مواجهه با  .1
 را در پیش گیرند؛

پذیری، در ارتباط با اصحاب شبهه به شخصیت آنان، هدایت .6
ا باشند و متناسب بناپذیری، استفهام یا عناد آنان توجه داشتههدایت

 ؛واقعیت حاضر وارد گفتگو و ارتباط گردند
قاطعانه و متناسب به شخصیت آنان پرداز، ارتباط با منکران شبهه .2

-گیرد و ارتباط با حاملان جویای حقیقت که مبتلا به شبههصورت

 ؛افزایی باشداند، صبورانه و توام با معرفتگردیده
بعد از استدلال و اقناع در صورت تداوم اصرار بر انکار حق و بروز  .4

عت یرفتار مبتنی بر دشمنی الهی بی تفاوت نمانند و متناسب با شر
 گیرند. الهی رفتار مناسب را در پیش

آخرین استنتاج از آیات فوق و مانند آن این است که قرآن کریم در صدد اثرگذاری 
ه اند لذا در هر موضعی که بگر و افرادی است که تحت تأثیر شبههبر شخص شبهه

قض نبیان شبهه پرداخته است، عناصر ناظر به ابعاد نظری شبهه را همراه با عناصر 
های ارتباطی قرآن با اصحاب شبهه شامل یا حلّ شبهه ارائه کرده است. اصول و پایه

 پنج اصل است:

حقیقی و واقعی بودن: استدلال مبتنی بر واقعیات قابل مشاهده به نحوی که  .1
اصحاب شبهه نتوانند از قبول آن استنکاف کند، و معاندین در نهایت با تقاضای 
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آنان  دهندۀ عجزنمایند، لیکن چنین تقاضایی نشانتباط میعذاب، تلاش در ختم ار
 دهی به دلایل متقن پیامبران است.در پاسخ

های قرآن، اعم از گفتاری یا رفتاری به کامل و منجسم بودن: مجموعۀ ارتباط .6
سایرین  گر و تأثیر شبهه برشکلی منسجم و کامل با توجه به عناصر شخصیتی شبه

 است.صورت گرفته

شفاف بودن: قرآن با استفاده از عناصر محسوس و تجربی در بسیاری از براهین  .2
ترین اصل ارتباط موثر را که وضوح برای مخاطب است را های خود، مهمو توصیه

 دهد.آموزش می

ترتیب: ارتباطات قرآنی اعم از گفتاری و رفتاری و مرکب علاوه بر انسجام،  .4
توضیح نظری آغاز شده و در صورت لزوم با وعید یا ها به ترتیب از در تمام بخش

اب توجهی به اصحاست. هیچگونه تناقض، تعجیل و بیترک و عذاب خاتمه یافته
 شبهه و شبهات آنان وجودندارد. 

های قرآنی حتی با شبهه پردازانی که در صدد رعایت ادب و احترام: در ارتباط .5
 ت شده است.گمراهی سایرین هستند ادب و احترام رعای
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 (مهارت0۳50خنیفر، حسین و مژده پورحسینی ،) های زندگی، قم: مرکز
 نشر هاجر.

 فرایند »(، 0470زاده)علی ایمان، رنجدوست، شهرام و درستی، حسن
، «در مدارس جمهوری اسلامی ایرانگیری سواد ارتباطی شکل

 .0۳0-00۹، ص 2۹ش های ارتباطی، پژوهش

 (، المفردات فی غریب 0۳22)، حسین بن محمدراغب اصفهانی
 محمد سید گیلانی. القرآن، تهران:

 (المیزان فی تفسیر القرآن، قم: 0400طباطبایی، سیدمحمّدحسین ،)
 مدرسین حوزه علمیه. دفتر انتشارات اسلامی جامعه

 دفتر ، قم(، ترجمه تفسیر المیزان0۳04)ــــــــــــــــــــــــــــــ :
 .انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 (شوارق الالهام، تهران: موسسه امام 0420فیاض لاهیجی، عبدالرزاق ،)
 .صادق

 (0۳۹7محمدی، رضا ،)«شناسی پاسخگویی به سؤالات و شبهات شیوه
 .075 ، شنشریه پیام ،«ی پیدایش شبهههازمینه -دینی

 (0۳05مصطفوی، حسن ،)التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،
 .تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 0چ

 (المنطق، قم:0۳0۹مظفر، محمدرضا ،) )نشر دارالتفسیر )اسماعیلیان. 
 (معراج السعاده، قم: انتشارات هجرت. 0۳00نراقی، ملا احمد ،) 

 کریم فیضی، قم: ترجمه (، 0۳55لامهدی، جامع السعادات)نراقی، م
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